
  ای با جنبش انقلابی کوردستان ههای نئوتود تقابل محورمقاومتی 
 ی اسناد و تصاوير تاريخ هاز دريچ

  
  هاجر نيما م 

  ١۴٠۵شهريور 

بناپارت ميگويد: «تاريخ دوبار    کارل مارکس در جمله نخست کتاب هجدهم برومر لويی 

  تکرار م يشود، نخست در قالب تراژدی و سپس در شکل مضحکه يا کمدی.» و اين جمله

 وار آن تکرار شده است.   مشهور بارها برای توضيح تاريخ و دوباره شدن کمدی

نماهای محورمقاومتی و به اصطلاح   وار تاريخ، مواضع چپ يکی از اين تکرارهای کمدی
  «ضدامپرياليستی» است.

  

توسط رژيم  ی ناتمام سرکوب انقلاب  يف اکه ضدانقلاب جمهوری اسلامی وظ  ١٣۵٨در سال 

پهلوی را به عهده گرفته بود، برخی از نيروهای سياسی که سابقا چپ و آزاديخواه بودند، با  

مرتجع اسلام سياسی افتادند. حزب    چرخشی فرصت طلبانه به دامن خمينی و دار و دست ه

بعدها   گفت.  لبيک  قدرت رسيده  به  تازه  بورژوازی  به  بود که  اين جريانات  از  يکی  توده 

آنها به    هطرف  ها و رهبرانی از پيکار به توابين زندان تبديل شدند، اما نه عشق يک  ی اکثريت 

رهبر جمهوری اسلامی و نه به مسلخ فرستادن رفقايشان مانع آن نشد که ارتجاع اسلامی  

های اعدام نسپارد. اشتباه محاسباتی توابين در اين بود که به رژيمی    هآنها را نيز به جوخ 

  کرده بودند و اينگونه جان و شرافتشان را همزمان باختند.  قدرنشناس خدمت 

  

  ای در نشريه شماره دوم شۆڕش «ارگان انقلابی کومه   مقاله  ١٣۵٨روز يکم بهمن ماه سال  

ها، شيادان ضد انقلابی    ه» با اين عنوان منتشر شد: «با اعتلا بخشيدن به جنبش انقلابی تودهل

حزب توده را افشا و طرد نماييم!» اين مقاله عليه شيادان ضدانقلابی حزب توده نوشته است  

خوانند اما افراد لشگر گارد جاويدان سابق    که پيشمرگان خلق کورد را «امپرياليست» می 

ی امپرياليست آمريکا بودند، «فرزندان خلق» قلمداد ميکنند. اتهامات آشنا    را که پرورد ه

اعتصابات عمومی و پيشروان    ، تودهایهای    است. امروز نيز مزدوران محورمقاومتی قيا م 



کارگران و زنان و معلمان را «پياده نظام امپرياليست» و «جاسوس اسرائيل» نام ميگذارند  

  و در اوج وقاحت جنايتکاران سپاه قدس را قهرمانان «ضدامپرياليست» قلمداد ميکنند.

  

 
  

م  ادامه  در  مقاله  که کومه  یاين  يکند  م  ادعا  آريا مهری  اتهامی  در  توده  له    افزايد حزب 

ها در تماس است». و در ادامه نشان ميدهد که حزب    ی«مستقيما با صهيونيستها و آمريکاي 

ها واقعيت را مسکوت ميگذارد و حتی حقيقت را وارونه جلوه   توده چگونه با مهندسی واژه

را محکوم کنيد و از    ميدهد: ما از اين خائنين ميپرسيم شما که نميخواهيد يورش به کردستان

آن با نام «بحران کردستان» و «حوادث اخير کشور» ياد ميکنيد، شما که در عمل جنبش  

يناميد، به چه  مقاومت را محکوم کرده و خلق کرد را ضدانقلابی و وابسته به صهيونيسم م 

م  ادعا  و  حقی  «انقلابی  برخورد  که  هستيد  سياسی»  سازمان  تنها  و  «نخستين  که  يکنيد 

اصولی» به مسئل هی ملی ميکنيد؟» امروز هم ميتوان از تمام محورمقاومت يهای شرمگين  



و محورمقاومت  را    ی نقابدار  ژينا»  انقلابی  که «خيزش  پرسيد: شما  نقاب  بدون  وقيح  های 

«آشوب و بلوای برهنگی» و «آنارشيسم جنسی» نام ميگذاريد، شما که با دستمزد يا بدون  

يکنيد و زنان و جوانان انقلابی و  جمهوری اسلامی را تکرار م های رسمی    دستمزد روايت 

م دم  تحزب کمونيستی  از  ،به چه حقی  نام ميگذاريد  يزنيد و  مبارز را «جاسوس موساد» 

مذکور با اين عبارت به پايان ميرسد:    هخودتان را «مارکسيسم ارتدوکس» نام ميگذاريد؟ مقال

   «مرگ بر حزب توده! را به شعار مبارزاتی در کردستان و سراسر ايران تبديل کنيم!  

 
 

 

اطلاعاتی و تبليغات حزب توده به نفع رژيم اسلامی تا جايی    هاقدامات ايذايی، نفوذ و رخن 

  هنما و مزدور بيانيه صادر کرد. در اطلاعي   ادامه پيدا کرد که کومله عليه اين نيروی چپ

  ٠٦١٣در کردستان در پنجم مرداد سال    له خطاب به خائنين اکثريتی و تودهای رسمی کومه

مختلف   محافل  و  تشکلها  اجتماعات،  درون  به  مخفيانه  را  خود  افراد  «آنها  ميخوانيم:  نيز 

يپردازند  آوری اطلاعات در مورد انقلابيون اسير م  عميفرستند و همچنين در زندانها به جم

و اينگونه اعمال انقلابی تابحال بارها مستقيما منجر به دستگيری و اعدام مبارزان گرديده  



است که از چشم مردم مبارز کردستان نيز پوشيده نمانده است. بيانيه در پايان از آن هوادران  

ای شرافت در وجودشان باقی مانده    هسازمان چريکهای اکثريت و حزب توده که هنوز ذر

هر چه زودتر حساب خود را جدا  اند ،ميخواهد که    است و کاملا به اين منجلاب درنغلطيده

اينجا هم   نکنند.»  اينگونه اعمال ضدانقلابی و ضدمردمی شرکت  اين در  از  بيش  کرده و 

اخير بارها   هوار تاريخ هستيم. عوامل مزدور محورمقاومتی در يک ده  شاهد تکرار کمدی

در سطح شهرها و دانشگاهها با نفوذ در تشکلهای اجتماعی، دانشجويی، کارگری و... به  

  اند و با زدن برچسب   تفرقه افکنی، تشتت فکری در صفوف مبارزان طبقاتی  پرداخت ه

جوانان      هاند. در پروند  های ناروا زمينه را برای دستگيری و محکوميت فعالان فراهم کرده

های «آشوب»، «بلوا»، «اغتشاش»، «جاسوسی برای    و دانشجويان بازداشت شده، کليد واژه

  ارتباط با بيگانگان و دولتهای معاند» به وفور ديده ميشود، همان کليد واژه اسرائيل» و «

های جنبش    هايی که صدها و صدها بار توسط مزدوران محورمقاومتی عليه سوسياليست

  دانشجويی و جوانان انقلابی بکار برده شده است .

  



 
  

به   کردستان  انقلابی  جنبش  ضدامپرياليستی  قاطع  و  آشکار  مواضع  وجود  با  توده  حزب 

له، اما همچنان دست از تبليغات کذايی و ناروا و نسبت دادن اين جنبش عظيم    ه رهبری کوم

  ١١های امپرياليستی برنميداشت. اين در حالی بود که در    های و پروژه   های به نقش  توده

انقلابی شعار م  ١٣۵٨ارديبهشت   بر  روز جهانی کارگر در سنندج، مردم  يدادند: «مرگ 

امپرياليسم آمريکا». اما ايراد کار جای ديگری بود. مشکل اين بود که مردم انقلابی به اين  

يکردند و عليه جنايات ديکتاتوری تازه به قدرت رسيده هم موضع ميگرفتند.  شعار اکتفا نم

انقلابی کردستان به رهبری کوم ای آشکارا   های توده  گها و گردهمايیله در متين  همردم 

 مخالفت خود را با امپرياليسم 

خارجی و استبداد داخلی اعلام کردند: «مبارزه با امپرياليسم از مبارزه با ارتجاع داخلی  

جدا نيست». امروز نيز از نگاه مزدوران محورمقاومتی مخالفت با امپرياليسم به تملق و  



خوشخدمتی با جمهوری اسلامی گره خورده است. هر گونه مخالفت با جمهوری اسلامی  

يخورد،  تلاش برای سرنگونی انقلابی حاکميت، مهر اسرائيلی بودن و آمريکايی بودن م و  

مزدوران   برای  باشد.  داشته  امپرياليسم  عليه  قاطعی  و  آشکار  مواضع  اگر  حتی 

اعتبار    محورمقاومتی صحبت در مورد استبداد داخلی، شعار عليه امپرياليسم خارجی بی

  »شيطان بزرگ«يکند و تنها آن شکل از راديکال نمايی و شعارهای توخالی عليه آمريکا  م

به   واقعی  و  اصلی  «پايگاه  و  نزند  حرفی  اسلامی  رژيم  عليه  ادامه  در  که  دارد  اعتبار 

  اصطلاح مبارزه با امپرياليسم» در خاورميانه را تضعيف نکند.  

 

  



 
تلاش کرده در صفوف انقلابيون  جمهوری اسلامی در طول تاريخ ننگينش با تمام امکانات  

پتانسيل های ارتجاعی را گسترش دهد و ساماندهی کند.    تشتت  وکجروی درست کند و 

های تودهای    رژيم اسلامی در سالهای نخست سرکوب انقلاب مردم ايران و در مقابل تجمع

بيکار   ميگرفتند،  داخلی موضع  استبداد  و  امپرياليسم خارجی  که همزمان عليه  انقلابيون 

های حکومتی و ارتجاعی مورد نظر خود را سازمان ميداد. تجمع    ننشست و گردهمايی 

مفتی احمد  با    طرفداران  حاکم  ضدانقلاب  از  دفاع  در  و  اسلامی  حجاب  و  چادر  با  زاده 

با امپرياليسم، بخش مهمی از ساماندهی مزدوران در   شعارهای توخالی و کذايی ضديت 

  لباس مردم بود. 

   



 
  

در دانشگاه    ١٣٩٨آذر    ١٩های ارتجاعی برقرار است. از تجمع    ینيز اين گردهمايامروز  

خرداد   يکم  تجمع  تا  گرفته  تجمعات    ١۴٠۴تهران  از  بخشهايی  دانشگاه،  سردر  مقابل  در 

مزدوران در لباس مردم است. تجمعات چادريها و پرچم به دستهای طرفدار رژيم بعد از  

خواران    جنگ ارتجاعی و امپرياليستی اخير نيز يکی از همين اشکال به ميدان آوردن جيره 

دانشجويان   ١٣٩٨آذر   ١٩برای تقابل با مردم گرسنه و عصيانگر است. در ويدئويی که از 



حراست و بسيج دانشجويی پرچم آمريکا    همحور مقاومتی منتشر شده است ميبينيم که زير ساي 

به آتش ميکشند.    »جمهوری اسلامی«امپرياليسم  را به نام سوسياليسم و به کام سگ چموش  

سيد حسن نصرالله بر بنری    وقيحانه   ه اين اقدام مضحک که در دانشگاه تهران روبروی خند

که در حياط دانشگاه آويزان شده است و به سبک روز قدس انجام گرفت برای اعلام دشمنی  

صورت پذيرفت.   ١٣٩٨آذر  ١۶با تجمع دانشجويان سوسياليست و مستقل در روز دانشجو 

يک محور مقاومتی خوب ميداند به آتش کشيدن پرچم آمريکا خطری ندارد و ضمن ارادت  

  به عکس سيد حسن به دريوزگی و سانديس خوری مشغول ميشود. اگر اين مزدوران ذره 

ای شهامت و شرافت داشتند عکس سيد حسن را هم به آتش ميکشيدند و يک بار فرياد مرگ  

ای هم سرميدادند. مزدوران بزدل همين حرکتها و تبليغات را نيز مخفی از چشم    ه بر خامن 

های اجتماعی فعاليتشان نيز شانه خالی    تها و پنهانی انجام ميدهند تا از زير بار مسئولي   توده

  کنند.  

  

 
  

طبقاتی جاری در کشورها    گرايش محورمقاومتی يا «کمپيست» در بعد جهانی مبارزه

داری    هها در نظم جهانی سرماي   های ژئوپولتيک دولت  تضادها و موقعيت  را در حاشی ه

 يدهد .  قرار م

اگر آن زمان حزب توده برای تسخير سفارت آمريکا توسط پيروان خط امام هورا ميکشيد،  

اکتبر توسط حماس به جشن و    ٧های امروز نيز بعد از عمليات تروريستی    محورمقاومتی 



پرداختند. مزدوران بزدل نه تنها سرکوبهای جمهوری اسلامی   ها  پايکوبی در جوار بسيجی

آزاديخواهانه و دمکراتيک در زندانها و در    را توجيه ميکنند بلکه بر پيشانی هرگونه مبارزه

يزنند و آن  کف خيابا نها عليه سرکوب و اعدام و اختناق و شکنجه، مهر امپرياليستی بودن م 

توطئ  جبه  هرا  اقتدار  اصطلاح  به  تضعيف  برای  خارجی  ارزيابی    ه دشمنان  «مقاومت» 

 شهای انقلابی مزاحم استحکام و اقتدار دولت به اصطلاح ميکنند. در اين منطق جنب 

«ضدامپرياليستی» و به اين اعتبار ارتجاعی و وابسته به غرب هستند. هر چند اين گرايش  

دولت فاشيستی اسرائيل عليه    کشی  های تاريخی دارد اما در دور اخير با توجه به نسل  هريش

مردم فلسطين فضای مناسبتری برای ابراز وجود پيدا کرده است. به لحاظ تجربی اين يک  

يکنند و به اين معنا در چند  اصل ثابت شده است که نيروهای ارتجاعی از يکديگر تغذيه م 

نيرو گرفته    هده ارتجاع صهيونيستی  پيشروی  و  از عروج  ارتجاع محورمقاومتی  گذشته 

  است.

  

 

 

يشود. پيش  پذير نم   های فاشيستی نشان داده است که کشتار تنها با سلاح امکان  م تاريخ رژي 

ارزش شود و از آ نها به   ی از آن، بايد تصويری ساخته شود که در آن زندگی مردم عادی ب 

شود. وارونه کردن  گر، به عنوان پياده نظام آمريکا و اسرائيل ياد  های عصيان   جای توده

از نارضايتی مردمی، مقدم های برای عادی اعتبارزدايی  سازی و مشروعيت    واقعيت و 

 بخشی به کشتار و اعدام معترضان  



  ی خواهی و ويران  ههای کارد به استخوان رسيده ابتدا به عنوان تهديدی برای تجزي  است. توده

در مرحله بعد قتل و عام معترضان در قالب حفظ    طلبی و انهدام اجتماعی معرفی ميشوند ،

های امپرياليستی توجيه ميگردد. در اين    هامنيت ملی و تماميت ارضی و خنثی کردن توطئ 

و مزدوران   اسلامی  جمهوری  قدرت و در روايت رسمی  در زبان  ايرانی  الگو معترض 

از يک مسئله بخشی  به  توطئ   محورمقاومتی  و  تبديل م   ه امنيتی  در  امپرياليستی  اين  يشود. 

های حکومتی و مزدوران مزد بگير و بی جيره و مواجب بيشتر از    ه اوضاع، هر چه رسان 

اسرائيلی» و «اهداف امپرياليستی» سخن بگويد،    «آشوب»، «بلوا»، «اغتشاش»، «پروژه

امکان مشاهده مبارزان واقعی و ستمديدگان معترض کمتر ميشود. روايت حکومت از ديماه 

هاست. پشت    تلاش برای شستن دستهای خونی قاتل  ١۴٠۴، قيام ژينا و ديماه  ٩٨، آبان  ٩۶

کننده ميگويد:    کای که شليک ميشود، پيشاپيش روايتی وجود داشته است که به شلي   هر گلوله

  ای. شليک کن! شليک کن! آنهايی که به خيابان آمدها  «تو در طرف درست تاريخ ايستاده

اسرائيلی   و عوامل  مزدوران  نيستند،  که  ند، مردم  تمام مزدوران محورمقاومتی  هستند». 

  گزمه  هاند، در جوخ   های حکومتی را تکرار کرده  تآشکارا يا با نقاب و بزدلانه اين رواي 

ايستاده آدمکش  نه    گان  را  جنايت  و  کشتار  راويان  کردستان،  و  ايران  انقلابی  مردم  اند. 

  يبخشند و نه فراموش ميکنند!م

 



 

مزدوران  و  مزورانه   تبليغات  عليرغم  کردستان  مردم  جنايتهای    هاما  هرگز  توده  حزب 

جمهوری اسلامی را با سکوت و پرده پوشی پاسخ نميدادند. اعتراض به جنايت رژيم اسلامی  

و اعتراض به کشتار انقلابيون در گنبد کاووس سندی    ١٣۵٨در قارنا و قلاتان در تابستان  

ميدهد «ضدامپرياليست»های نشان  است که  اسلامی    ديگر  جنايات رژيم  در مقابل  واقعی 

دهند که کشتار مردم  های رسمی و دروغين حاکميت اجازه نمي   کنند و به روايت   سکوت نمی 

   را تحت نام «آشوب» و «بلوا» و «اغتشاش» مشروع و قابل دفاع جلوه دهند. 

  

  

  

  

 
 

  
  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تبليغات مزدوران هرگز مانع از آن نشد که جنبش انقلابی کردستان در مقابل لشکرکشی سپاه  

گير شدن ادوات نظامی سپاه و ارتش به دست پيشمرگان    اسلام تسليم شود. تصاوير زمين 

قهرمان و مردم انقلابی کردستان بخشی از تاريخ پرافتخاری است که در اين آلبوم تصويری  



ماهيت واقعی خود را در   جنايتکارانه ماندگار شده است. جمهوری اسلامی نيز در اين حمله

تانکها به منازل مردم نشان داد. همان ماهيتی    کشی و بمباران مدارس و حمله  قاموس کود ک 

که در خيزش انقلابی ژينا نيز در جريان حملات شيميايی به مدارس و شليک به منازل و  

های مردم در محلات سطح شهر خود را آشکارتر از قبل نشان داد. اگر حزب توده    هپنجر

حملات آن زمان لشکر خمينی را «حوادث اخير کشور» نام ميگذاشت و حرفی از جنايات  

سپاه اسلام به ميان نميآورد، مزدوران امروز محورمقاومت نيز «قتل دولتی» ژينا امينی را  

ذارند، تو گويی که خبری از جنايت رژيم اسلامی نيست  مرگ و فوت يک شهروند نام ميگ

امينی بر اثر مرگ طبيعی جانش را از دست داده است. مزدوران محورمقاومتی قيا    و ژينا

دولتهای متخاصم معرفی ميکنند و به   های را ناشی از نقشه و توطئ   توده ههای خودانگيخت  م

  يگذارند. اين شکل بر کشتار و اعدام معترضان مهر تاييد م



 



 
  

 

اسناد تاريخی مواضع قاطع و روشن کومله را در رابطه با امپرياليسم آمريکا نشان ميدهد،  

مواضعی که هر جناحی را بخواهد اعتبار جنبش انقلابی کردستان را زير سوال ببرد، رسوا  

له در کريدورهای سنای آمريکا به گدايی و دريوزگی  ه  ميکند؛ چه آنهايی که تحت نام کوم

که برای چاپلوسی در پيشگاه رژيم اسلامی    خورهايی   اند و چه آن سانديس   سياسی افتاد ه



جنبش انقلابی کردستان را با اتهامات ناروای و برچسب امپرياليستی بودن مورد حمله قرار  

جام رفيق  پيشرو  يدهند.  نشريه  دوم  شمارە  در  سلطانی  مصطفی  فواد  ماە " نباخته  مرداد 

له با عنوان «رنجبران سراسر جهان متحد شويد!»    ارگان سياسی و تئوری کومه  " ٩٥١٣

  کند و مينويسد: «خلق ماهيت امپرياليسم آمريکا را بر مبنای جنايت و غارتگری ارزيابی م  

های ايران برای مبارزه با امپرياليسم بايد مستقيما و بلاواسطه با دولت ارتجاعی کشور خود  

انقلاب و مستقل از هر    همبارزه نمايند». کاک فواد چنين ادامه ميدهد: «به عبارت ديگر ادام

  گونه وابستگی به قدر تهای امپرياليستی نه تنها موجب رهايی خلقهای ايران ميشود بلکه در  

حد ايران بهترين و موثرترين عامل ضد جنگ است.» و با تلاش برای اوج و تکامل انقلاب  

وزه  ز طلبان    طلبان ميرود: «بگذار مرتجعين و فرصت  مرتجعين و فرصت    هبه مصاف زوز

بينيم اوج و تکامل انقلاب است». فرصت طلبانی که برای به قدرت    یبکشند، آنچه که م 

و   ميکنند  کوردستان  و  ايران  شهرهای  به  بمباران  و  حمله  درخواست  ترامپ  از  رسيدن 

مرتجعينی که با ادعای دروغين «ضدامپرياليستی» در آغوش اوباش سپاه و رژيم اسلامی  

اند. در شرايطی که کاک فواد چنين مواضع شفاف و راديکالی را در رابطه    کرده   جاخوش 

امپرياليسم مکتوب کرده است، جريان متبوع عبدالله مهتدی از اينکه تصوير کاک فواد را  با 

در کنار پرچم آمريکا بگذارد ابايی ندارد و اوج رذالت خود را با اين حرکت فرصت طلبانه  

کنار   در  اسلامی  کارگزاران جمهوری  و  محورمقاومتی  مزدوران  ميدهند. همزمان  نشان 



شان،  تبليغات کذايی و برای به کرسی نشاندن ادعاهای دروغين   ههايشان در يک پروس  ارباب

له معرفی ميکنند تا با    حزب متبوع عبدالله مهتدی و سازمان زحمتکشان را به عنوان کومه 

له پياده نظام امپرياليسم    خودشان اعتبار ببخشند که: «کومه  گويی  خيالی باطل به اين ياوه 

يکطرف چنين عشق  اين  و  و حسن    هاست.»  سينوار  يحيی  و  سليمانی  قاسم  به  را  خودشان 

ی مهتد  عبدالله  به  مضحکانه  طرزی  به  و  ميدهند  نشان  ها  خدمت    نصرالله  هم  ها 

  ميکنند.  



 
  

  

  

  



  

 
 

 

 زاده آشکارا به صفوف پيشمرگان مسلمان و مزدوری در پاسگاه   ی اگر جريان مرتجع مفت

  هتر از آن بودند که هزين   های نظامی رژيمی اسلامی پيوستند، اما پيروان حزب توده بزد ل

ها هم با همين    یها و تبعات مواضع ارتجاعی خودشان را بپردازند و امروز محورمقاومت

رسوا نشوند، زهی خيال باطل! حزب توده   ها رويکرد نقاب بر چهره ميگذارند تا نزد تود ه

هايش و پس از آنکه از اين جا رانده و از آنجا مانده، از    ی طلب  فرصت  ه در آن زمان در ادام

ای به دست نياورده بود، تلاش ميکند با پيام همبستگی و وحدت    ههای تبليغاتی نتيج   مزدوری

له را از درون دچار تشتت و  ه  و رخنه و نفوذ تشکيلاتی، جنبش انقلابی کردستان و کوم

 انشقاق کند.  

(  1979)  ٨٥١٣کاک فواد در بخش دوم سخنانش که در يک نشست تشکيلاتی در تابستان  

له به پيام دروغين وحدت از سوی حزب توده را ه  در مهاباد ضبط شده است، پاسخ کوم

با يکی از    " عوامل حزب توده"   اينگونه بازگو ميکند: «بعد از رخداد سنندج يکی از آ نها

رفراندوم بود. رفيق ما   هرفقای ما تماس گرفته بود که متحد شويم و فلان و بهمان. در دور



داده بود و گفته بود که ما در کوردستان هستيم و دولت و    ای را توضيح    هم مورد ساده

رژيم فعلی جناياتی بر سرمان آورد که در سنندج ديديم. سياست شما را هم ميبينيم که نسبت  

يتوانيم به جمهوری اسلامی رای بدهيم! در حالی  به حقوق خلق کورد چيست، ما چطور م 

ايد و به همين دليل ما نميتوانيم با همديگر متحد    رژيم اسلامی تبديل شده  الله  که شما به آيت

شويم. رفيق ما ديگر مسائل را مطرح نکرده بود که اونها به نظر ما نوکر حلقه به گوش  

اند. آدم اگر نوکری هم بکند،    چين هستند، هر چيزی که در چين گفته شده آنها تکرار کرده

اينها در بهتر است».  به    سنوکری مردم خودش را بکند  ها و تجربيات گذشته است که 

 عنوان چراغ راه آيندگان، مسير درست را نشان ميدهد . 

هستند که تا آخرين لحظه آويزان قدرت حاکمه هستند اما به محض آنکه    هايی   ه افراد و دست 

حکومت ارتجاعی در سراشيبی سقوط قرار گرفت به فکر آن ميافتند که سرنوشت خودشان  

طلبی تلاش ميکنند با ادعای وحدت و کمک به امر مبارزاتی،    را جدا کنند و در اوج فرصت

های ديروزشان توضيحی بدهند، در صفوف جنبش    ی بدون آنکه در مورد تبليغات و مزدور

 انقلابی رخنه کنند.  

رژيم    ه های محورمقاومتی در دفاع از سياستهای سرکوبگران   هافراد و دست   انتخاب آگاهانه 

ای و خيزشهای انقلابی قابل بخشش و فراموشی نيست و   اسلامی و دشمنی با قيامهای توده

  باشد.     هايش ههر کس بايد پاسخگوی کردار و گفت 

  



  

 

  

 

  



  

  


